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فاطمه ناطقی
نویسنده نوقلم

هفتـــه آخـــر اردیبهشـــت از راه رســـیده بود. 
بچه هـــا در حـــال تمریـــن آخریـــن قطعـــه 
کدهایـــی بودنـــد که یـــاد گرفته انـــد. هفته 
بعـــد امتحـــان پایان تـــرم عملی بـــود و بعد 
هـــم طبـــق قانـــون دانشـــجوفرما، فرجه ها 
شـــروع می شـــدند. یک جفت چشـــم آشنا 
از پشـــت قـــاب شیشـــه ای 20 * 30 در کارگاه، 
داخل را وارســـی می کردند. به اشـــاره ســـرم 

وارد شـــدند.
سلام استاد، خوبید؟ مزاحم که نیستم؟

سلام، شما خوبید؟ چه خبر؟
دو تـــا رفیقـــش هم پشـــت ســـرش می آیند. 
گـــرم و صمیمـــی خـــوش و بـــش می کنند. 
صمیمی تـــر از  ترم قبلـــی که دو تـــا کلاس پر 
چالـــش با هـــم داشـــتیم. البته نـــه چالش 
درســـی، چالش عجیب آن روزهـــای ایران.

دانشـــجو مهندســـی کامپیوتـــر هســـتند اما 
باید توی کلاسشـــان راه و رســـم تحلیل را یاد 
می گرفتند. مـــن از قصد چالش هـــای کار را 
می گفتم تا حساس شـــوند و بعد راه اصولی 
پیـــدا کردن پاســـخ درســـت و حـــل موضوع 
را تحلیـــل کننـــد و بیاموزنـــد. از تجربیـــات 
کاری خـــودم می گفتـــم، از آنچه تـــوی هیچ 
کتابی نیســـت تا یـــاد بگیرنـــد. می گفتم تا 
مثـــل من بـــا هـــر تجربـــه ای توی بهـــت فرو 
نرونـــد و تعـــداد دفعـــات زمین خوردنشـــان 
در راه تجربه کمتر شـــود. همیـــن هم باعث 
می شـــد یک دفعه بحث روز توی کلاس داغ 
شـــود. جلســـه ای نبود که ابتدا یـــا انتهایش 
بحـــث روز نباشـــد. گـــوش مـــی دادم. تمام 
حرف ها آشـــنا بـــود. اغلـــب حرف های کف 
فجازی و شـــبکه های ماهـــواره ای. پر حرارت 
از ایســـتادن می گفتنـــد و از مقاومت و اینکه 

بالاخره نسل شـــان کاری کرده اســـت.
در کنـــار همیـــن مبارزاتشـــان بـــود کـــه دو 
جلســـه به خاطر اعتصاب شـــان لغو شـــد و 
یکی از جلســـات هم جز دو نفـــر بقیه نیامده 
بودند. خبردار شـــدم روز قبـــل عده ای جلو 
دانشگاه شـــلوغ کاری راه انداخته اند و کمی 
فضا بـــه هـــم ریخته و بـــرای همیـــن بچه ها 
ترســـیده بودنـــد و دانشـــگاه نیامدنـــد. هر 
چند منِ دانشـــجو ســـابق هم اغلب منتظر 
تقی بودم که به توقی بخورد کلاس تشـــکیل 
نشـــود ولی همان ماجرا باعث شد هفته بعد 
کمی جدی تر بـــه حرف هایم فکـــر کنند. به 
اینکه انقلاب کشـــکی نیســـت که یک شـــبه 
بســـابیم و توی آش فردایمـــان بریزیم و دور 
هـــم بخوریـــم و کیـــف کنیم. انقـــلاب کالای 
وارداتی نیســـت که بگیریم و دســـتی به سر و 
رویش بکشیم و بعد استفاده کنیم. انقلاب 
زحمـــت دارد. کمترینـــش خوانـــدن و یـــاد 
گرفتن اســـت تا برســـد به همت برای تغییر 
آن هـــم در پیچ و خـــم کلاف گـــم قانون های 
نانوشـــته در لایـــه لایه هـــای امـــور مملکت. 
همـــت و اراده ای می خواهـــد از جنس آهن 

که زیر فشـــار رانت و دســـته بازی نشـــکند، 
کـــه همرنگ جماعت نشـــود. مهم تر از همه 
انقلاب چشـــم بصیرت می خواهد برای پیدا 
کردن صف دوســـت و دشـــمن تا مسیرت را 
بســـازی نه اینکه مســـیر از پیش تعیین شده 
جماعتی را از آن ســـوی مرزها بروی. تو انواع 
کتک هایـــش را بخـــوری، و آن هـــا پول مفت 
دشـــمنان این آب و خاک را. تـــو تاوان فردای 
خرد شـــدن ها و ســـوختن ها را بدهی و آن ها 
وســـط میتینگ هایشان قر کمر خالی کنند. 
انقلاب آدم باهـــوش و باســـواد می خواهد، 
آدمـــی کـــه خـــاک ورق زدن کتـــاب را خورده 
نه اینکـــه توی جـــو فجازی چشـــمش کور و 

گوشش کر شـــده باشد.
همـــه این هـــا را مســـتقیم و غیـــر مســـتقیم 
می گفتـــم. می شـــنیدند، بعضـــی دهـــان 
کـــج می کردنـــد، برخی با نیشـــخند پاســـخ 
می دادنـــد و بعضی هم توی فکـــر می رفتند. 
هنـــوز آب و تـــاب ماجـــرا نخوابیده بـــود که 
هفتـــه آخـــرش رســـیده بـــود. جلســـه آخر 

: گفت
» دارن میـــرن اســـتاد. پروازهـــای مخفی به 
ونزوئـــلا زیاد شـــده، دارن دارایی هـــای ما رو 
غارت می کنند. پشـــیمون نیســـتی اســـتاد 

که اعتـــراض نکردی؟«
به او جواب دادم:

»من به عنـــوان یک زن خیلـــی هم اعتراض 
دارم. ولـــی تـــوی ایـــن بلـــوا صـــدا بـــه صدا 
نمی رســـد. صدای فریـــاد من هـــرز می رود. 
می شـــود هیزم آتشـــی کـــه برای ســـوزاندن 
خودمان روشـــن شـــده نـــه روشـــنی چراغ 
راه اصـــلاح. مـــن ترم بعـــد هســـتم، خرداد 
همدیگـــر را می بینیـــم. آن موقـــع رفته ها و 

نرفته هـــا معلـــوم خواهند شـــد.«
خرداد هم رســـید. حالا آمده بـــود دنبال راه 
یـــاد گرفتـــن فلان مبحـــث برنامه نویســـی. 
منبع خوب می خواســـت و چند راهکار برای 
تدریس توی آموزشـــگاه. یکی از رفقایش هم 
کـــه همیشـــه می گفت اســـتاد شـــما مقصر 
هســـتید کـــه تـــوی خیابـــان نمی رویـــد و به 
خاطر تمـــام این کاســـتی هایی که می گویید 
اعتـــراض نمی کنیـــد و ایـــن خیانت اســـت، 

گوشـــه ای ایســـتاده بود. پرسیدم:
»شـــما چـــکار می کنـــی؟ شـــبکه رو تمـــوم 

کـــردی؟«
سرش را بالا گرفت و گفت: » تقریباً«

گفتـــم: » هر وقـــت آمـــاده کارآمـــوزی بودی 
بـــرام یه رزومه بفرســـت. خیلی جاهـــا به کار 

و اســـتعداد شـــماها نیاز دارند.«
چشم هایش خندیدند.

پاییز پر ماجرا گذشـــت، خرداد رسید و دوباره 
پاییز شـــد. هنوز هستند و هســـتیم. هر چند 
کم تـــرک نخوردیم اما نشکســـتیم. بـــا امید، 
ترک هایمـــان را وصله زدیـــم و وصله می زنیم 
و کمر همت بســـته ایم برای تغییـــر، تغییر به 
بهترین های ممکـــن. در هر جایـــی برای هر 
کاری و هـــر راهی که منتهی شـــود به آن قله ای 

که وعـــده داده اند نزدیکیـــم به فتحش.

در هرم مازلـــو، دقیقاً پله بالای نیازهای فیزیکی که شـــامل 
غـــذا، پوشـــاک و ســـرپناه اســـت، نوشـــته »امنیـــت«. نیاز 
به امنیـــت یکی از نیازهای اساســـی بشـــر برای بقاســـت و 
وظیفه من والد اســـت که به همان انـــدازه که برای امنیت 
فیزیکی فرزندم حســـاس هســـتم، برای امنیت روانی اش 
هم نگران باشـــم. این درست اســـت که باید فرزندان مان 
را با وجود پدیده منحوســـی به نام اسرائیل و ظالم بودنش 
آشـــنا کنیـــم و این درســـت اســـت کـــه فرزندان مـــان باید 
تفاوت ظالم و مظلوم، لزوم حمایت از مظلوم و ایستادگی 
دربرابر ظالم را بدانند و این درســـت است که فرزندان مان 
نباید بی تفاوت نســـبت به دنیا و انســـان های دیگر باشـــند 
اما آغاز این آشـــنایی و در جریان جزئیـــات قرار گرفتن هم 
ســـن خودش را دارد. از آنجایی که کودکان توانایی تحلیل 
اخبار را به درســـتی ندارند، به ســـرعت دچار نگرانی و حس 
عدم امنیت می شـــوند. آنهـــا اخباری که می بیننـــد را برای 
خودشـــان شخصی ســـازی کرده و اضطراب پیـــدا می کنند 
که مبادا آن اتفاق برای خودشـــان یا خانواده شـــان هم رخ 
دهد. در شـــرایطی که ما در معرض جنگ نیستیم، لزومی 
نـــدارد کـــودکان زیر ســـن مدرســـه، در جریـــان جنگ های 
جـــاری در منطقـــه قـــرار بگیرند و بـــا این اضطـــراب روبه رو 
شـــوند. آنها بـــا دیدن جزئیات اخبار به ارزشـــگذاری شـــما 
و تقابـــل خیر و شـــر، ظالـــم و مظلـــوم، خوبی و بـــدی و... 
نمی رســـند و آن را از میـــان خبرهـــا درک نمی کننـــد بلکـــه 
صرفاً نســـبت به امنیت شـــان و امنیت خانواده شان شک 

می کننـــد و نگران می شـــوند.

شیوه محافظت از کودکان برابر اخبار تلخ
در مواجهه کودکان با اخبار ســـن، بلوغ و درک عقلی کودک 
اهمیـــت خیلی زیـــادی دارد و به همین خاطـــر می توان آنها 
را به ســـه دســـته »کودکان زیـــر ۷ ســـال«، »کـــودکان ۷ تا 11 
ســـال« و »نوجوانـــان بالای 12 ســـال« تقســـیم کرد. شـــیوه 
محافظـــت از کودکان دربرابر اخبار تلخ در این ســـه دســـته 

بســـیار متفاوت است.

کودکان زیر 7 سال
خردســـالان در مواجهه با اخبار، برداشت درستی نخواهند 
داشـــت و فقط دچار نگرانی و اضطراب می شـــوند. توضیح 
شـــرایط و اخبـــار از طرفـــی و درک تصاویری کـــه می بینند از 
طـــرف دیگر برای آنهـــا امکان پذیر نیســـت. بنابراین قاعده 
کلـــی این اســـت که کودکان در این بازه ســـنی بـــه طور کامل 
از اخبـــار ســـخت و بـــد در رســـانه و دنیا مجـــازی محافظت 
شـــوند. به زبان ســـاده تر وقتـــی خردســـالی در اطراف تان 
حضـــور دارد از اخبـــار، حـــوادث و اتفاقـــات صحبت نکنید 

و خبرهـــای ویدیویـــی نبینید. امـــا اگر خردســـال خبری یا 
تصویـــری را دید به او اطمینان دهید که در کنارش هســـتید 

و جای او امن اســـت.
 

کودکان 7 تا 11 سال
کـــودکان این بازه ســـنی به دلیـــل حضور در مدرســـه و البته 
آغاز ســـن کنجـــکاوی و ســـؤال پرســـیدن دربـــاره همه چیز 
ممکن اســـت در معرض اخبار قرار بگیرد و درباره آن سؤال 
بپرســـد. بنابراین اگر فکر می کنید کودکتان ممکن اســـت 
در جریـــان اخبـــار تلـــخ و ناگوار قـــرار بگیرد یا خـــودش به 
دنبال آن اســـت که بیشـــتر بدانـــد و کاملاً متوجه شـــرایط 
اطرافش می شـــود، بـــا توجه به اینکه همچنان مهم اســـت 
کـــه برابـــر مواجهـــه بیـــش از حد اخبـــار محافظت شـــود؛ 
خودتان ســـرتیتر اخبـــار را با آنها بـــه اشـــتراک بگذارید و با 
توجه به ســـن و درک او، بدون ورود به جزئیات، خودتان آنها 
را در جریان قرار دهید و مطمئن شـــوید اطلاعات را درست 
و دقیـــق دریافت کردنـــد. در این بازه ســـنی هـــم همچنان 
ممکن اســـت نگرانـــی برای خـــود و خانواده پیـــش بیاید یا 
حتی بترســـند و ســـؤالاتی بپرسند. مهم اســـت که صادقانه 

امـــا با حفظ حریـــم کودکی پاســـخ دهید.
 

نوجوانان بالای 1۲ سال
بـــه تبع نوجوانی و اســـتقلالش، معمـــولاً آنها آگاه تر نســـبت 
بـــه اخبار و شـــرایط هســـتند و خبرهـــا را جدا از شـــما دنبال 
می کنند و بـــا گروه همسالان شـــان دربـــاره  اش گفت و گوها 
دارنـــد. اما این چیزی از وظیفه والدین نســـبت به محافظت 
از آنها کـــم نمی کنـــد؛ همچنان بایـــد زمانی بـــرای گفت و گو 
دربـــاره یـــا توضیـــح اخبار تلـــخ قرار دهیـــد و بـــا نوجوان تان 
دربـــاره  اش گفت و گـــو کنیـــد. نظـــرش را بپرســـید و دربـــاره 
احساســـش بدانید. بســـیار ممکن اســـت کـــه نوجوانان با 
اطلاعـــات غلط یا ناقـــص درباره اخبـــار تلخ دچـــار نگرانی، 
احســـاس ســـردرگمی، ناامیـــدی از زندگـــی و حتی مســـائل 
هویتی شـــوند. اما خوب اســـت که با آنهـــا صادقانه گفت و گو 
کـــرد و شـــرایط ابراز نظـــر و عقیـــده را هم باز گذاشـــت تا آنها 
هم نظرشـــان را با شـــما درمیان بگذارند و از احساسات شان 
با شـــما صحبـــت کنند. این گفت و گو به شـــما ایـــن امکان را 
می دهـــد که با اصلاح اطلاعات به آنها در تحلیل درســـت تر از 
اخبار کمک کنید. یادتان باشـــد که درمیان خبرهای تلخ، از 
خبرهای خوب و امیدبخش هـــم یاد کنید و یادآوری کنید که 
اگرچه الان اتفاقات بدی درحال رخ دادن اســـت اما خبرهای 
خوبی هم هســـت و انســـان های زیادی در دنیـــا وجود دارند 
که همیشـــه در حـــال کمک و حمایـــت کـــردن از دیگرانند و 
خوبی همیشـــه بر شـــر پیروز اســـت که این وعده خداست.

روایت های نو

اهمیت و شیوه محافظت از کودکان در برابر اخبار تلخ

باز هم پاییز شد

انتقال ارزش ها  با   تصاویر    
و      اخبار تلخ    اتفاق نمی افتد

اینکه انقلاب 
کشکی نیست که 
یک شبه بسابیم و 

توی آش فردایمان 
بریزیم و دور هم 

بخوریم و کیف 
کنیم. انقلاب کالای 

وارداتی نیست که 
بگیریم و دستی به 

سر و رویش بکشیم 
و بعد استفاده 
کنیم. انقلاب 

زحمت دارد

از مهدکـــودک برمی گشـــتیم کـــه در ترافیـــک دور میدان 
ولیعصر چنـــد دقیقه ای ماندیـــم و دختر چهارســـاله ام با 
اشـــاره به دیوارنگاره میـــدان ولیعصر از من پرســـید: »این 
چیه دســـت آقاهـــه« آرامش خودم را حفظ کـــردم و گفتم: 
»عروســـکه« و در ســـرم مســـببان اکران این نوع تصاویر در 
فضای عمومی شـــهر را مـــورد عنایت قـــراردادم. من آن روز 
حواس دختـــرم را از آن تصویر به چراغ هـــای میان میدان 

پرت کردم و مســـیرم را تغییر دادم اما آیا مســـئولان شهری 
در نظـــر نمی گیرنـــد کـــه نشـــان دادن تصاویـــر دلخراش 
در روزمـــره بـــه آدم ها چـــه آثـــاری در پی خواهد داشـــت؟ 
وقتـــی در اســـلام عزیـــز، حتـــی قربانـــی کـــردن در جلوی 
چشـــم کودکان یا نشـــان دادنـــش به کودکان نهی شـــده؛ 
از مســـئولان انتظار می رود نســـبت به انتشـــار تصاویری از 
کشته شدن انســـان هایی مظلوم در ســـطح عمومی شهر 
کـــه محل عبـــور روزانه عده زیادی از شـــهروندان اســـت و 
کوچک و بزرگ ممکن اســـت ســـاعت ها درگیر آن تصاویر 
شـــوند، حساس تر باشـــند و با بررســـی های بیشتر و دقت 

و حساســـیت بیشـــتر این تصاویـــر را انتخاب کنند.

آیه طائبی
دبیر سرویس زندگی

دیوارنگاره میدان ولیعصر، تهران


